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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
أو يكون بعضها واجباً و بعضها  أو يكون جميعها مستحبّاًإذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً » :896مسأله

 .1«...الجميع أمرِ ل امتثالُصَصحّ في الجميع و حَ واحدٍ سلٍبغُ وى الجميعَالجميع أو البعض، فإن نَ يَنوِمستحبّاً، ثمّ إماّ أن يَ

ع اند يا جميها واجبمكلّف جمع شده باشند، پس يا جميع آن غُسل بر ذمّههاي متعددي اگر غسل است که مرحوم سيد )ره( نوشته

ا ها راند، پس مكلّف در هنگام غسل کردن يا همه آن غسلها واجب و بعضي ديگر مستحباند يا بعضي از آن غسلها مستحبآن

يي هاسلتمامي غآن غسل نسبت به ها را نيّت کند، کند، پس اگر با غُسل واحد، همه غسلها را نيتّ ميکند يا بعضي از غسلنيتّ مي

 .ها محقق شده استنسبت به همه آن غسل ،و امتثال امر که نيّت کرده است، صحيح است

 ؛ شودمي از دو جهت بررسيبحث مذکور، 

 کند؟کند يا تداخل را اقتضا نمياز منظر قاعده است که آيا قاعده، تداخل را اقتضا مي جهت اول،

 اند.از منظر نصوص و رواياتي است که در اين رابطه وارد شده جهت دوم،
 از منظر قاعده ،بررسی بحث

 حکم اجتماع أغسال متعدده واجبه ]از باب مقدّمیّت[

، يعني اگر روايتي در رابطه با بحث مذکور، وجود نداشت، قواعد چه چيزي را اقتضا شوديبررسي منخست از منظر قاعده اين بحث، 

؟ پس سؤال کنندکنند، يعني آيا چند سبب در يک غسل تداخل ميند؟ آيا قواعد در رابطه با بحث مورد نظر، تداخل را اقتضا مينکمي

 کند؟داخل را اقتضا نميکند يا قاعده، تاين است که آيا قاعده، تداخل را اقتضا مي
 آیت الله خویی )ره( مرحومکلام 

فيه اند که خروجي آن بحث در مانحنو برخي ديگر از بزرگان در بحث مفهوم شرط، بحثي را مطرح کرده 2مرحوم آيت الله خويي )ره(

اي که متعلق چند امر قرار گرفته است، چيست؟ مثلاً اگر شارع فرموده قابل استفاده است. آن بحث، اين است که حكم طبيعت واحده

ن تعبير، و در کنار اي بايد کفّاره بدهي«[ ظَهرکَُ کظهر امُيّ»؛ يعني اگر ظ هار کردي ]، يعني به زنت بگويي: «إن ظاهَرتَ فكفَ ّر»باشد: 

 ؛ يعني اگر افطار کردي بايد کفّاره بدهي که در اين مثال، طبيعت واحده که کفّاره است متعلق دو امر قرار«إن أفطرتَ فكفَ ّر»بفرمايد: 

، اکنون سؤال اين است که مقتضاي قاعده، تداخل است يا مقتضاي قاعده عدم تداخل گرفته است که يكي ظ هار و ديگري افطار است

 است؟

عدم تداخل است بنابراين، در مثال مذکور، شخص به خاطر ظ هار بايد يک کفّاره بدهد و به خاطر افطار  ،اند که مقتضاي قاعدهگفته

 کند.ن نيز بايد يک کفّاره جداگانه بدهد و دادن يک کفّاره از ظهار و افطار کفايت نميدر ماه مبارک رمضا
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 دلیل عدم تداخل
محال است که دو بعث و دو امر از ناحيه مولي به طبيعت واحده تعلق بگيرد، هرچند که آيت الله خويي )ره( فرموده است که مرحوم 

يعت ر محال بودن دو بعث و دو امر به طب، لكن به خاطدو امر و دو بعث به طبيعت واحده تعلق بگيرد اطلاق امر اين است که مقتضايِ

ود: شديگر است، نيست، پس در مثال مذکور، گفته مي اي جز تقييد هر يک از آن دو شرط به وجودي که مغاير وجودواحده چاره

 و اين معناي عدم تداخل است. «إن ظاهرت فأوجد وجوداً من طبيعة التكفير و إن أفطرت أوجد وجوداً منها»

تواند متعلق دو امر قرار بگيرد، اگر دو امر و يک طبيعت واحده در کار مفهوم شرط، از آنجايي که طبيعت واحده نميپس در باب 

ه شود، همانند مثال مذکور که مكلفّ ببود، معنايش اين است که به تناسب هر شرطي که مطرح شده است، امتثالي جداگانه انجام مي

 اي جداگانه بايد بدهد.طار کفّارهخاطر ظ هار يک کفّاره و به خاطر اف
 استثناء

ي که امر به آنها تعلق گرفته است، عموم و خصوص م ن وجه استثنائي در اينجا وجود دارد و آن در موردي است که بين دو تا متعلق

که « لهاشميأکرم ا»د: و همچنين، گفته باش« أکرم العالم»باشد که در اين صورت تداخل اشكالي ندارد، مثل اينكه مولي گفته باشد: 

بين عال م و هاشمي عموم و خصوص مِن وجه است ]که يک ماده اجتماع دارند )عا لمِ هاشمي( و دو ماده افتراق دارند )عال م  نسبت 

از هر  ،غير هاشمي و هاشميِ غير عالم([، پس اگر مكلّف، عال م هاشمي را اکرام کند، هر دو امر را امتثال کرده است و امتثال واحد

کند چون کفايت اکرامِ واحد، مقتضاي اطلاق دو امري است که در کلام مولي آمده است، بنابراين، تداخل در مثل امر کفايت مي دو

به آن تعلق گرفته است، في نفسه مغاير با ديگري است  ،ي ندارد چون هر يک از عال م و هاشمي که امر به اکراماين گونه موارد اشكال

علق دو بعث به يک امر پيش آيد و محال باشد لذا در رابطه با محل اجتماع )عال م هاشمي( مانعي از تداخل و امر واحدي نيست تا ت

 نيست

ر نيز و استنثاء مذکو دو امري که از ناحيه مولي صادر شده باشند، نفسيِ مولوي باشندهر ، در صورتي است که منع از تداخل نکته:

شت بام پ : نردبان بگذار ومثل اينكه مولي به عبد بگويد در اوامر ارشادي مشكلي ندارد، مربوط به اوامر مولوي است وگرنه تداخل

ن به گويد که رفتچون عقل مي، يعني ارشاد به حكم عقل دارد ارشادي است گذاشتن نردبان، امريدر اين صورت، امر مولي به  ،برو

نردبان امكان ندارد، پس امر مولي به گذاشتن نردبان، تأييد حكم بدون استفاده از  پشت بام که از طرف مولي به عبد امر شده است

راي کند که باي نيست چون قبل از اينكه امر به گذاشتن نردبان از طرف مولي صادر شود، عقل حكم ميعقل است و حكم جداگانه

شادي امر به وضو و غسل ار، يعني نيز مطلب از همين قرار استوضو و غسل  باب. در رفتن به پشت بام بايد نردبان گذاشته شود

مولوي ندارند، بلكه جنبه مقدميّت براي نماز و امثال آن دارند و وجوب غيري دارند و به  وجوب نفسيِ ،باشند و وضو و غسلمي

لاةَِ إِذاَ قُمْتمُْ إِلىَ الصَّيَا أَيُّهاَ الَّذ ينَ آمَنُوا »فرموده است: خودي خود وجوب نفسي ندارند، بلكه استحباب نفسي دارند. خداوند متعال 

يكي از  از آنجا که. 1...«إِنْ کُنْتُمْ جنُُباً فَاطَّهَّرُوفَاغْس لُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْد يكَُمْ إلِىَ المَْرَاف قِ وَ امسَْحُوا بِرُءُوس كمُْ وَ أرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكعَْبَيْنِ وَ 

ارشادي است چون  او کند، امرمي يا تيمّم غُسل وضو، شارع امر به وقتياست،  مو سومي تيمّ غُسل هارت، وضو، ديگرياقسام ط

يا  سل کندغ وضو بگيرد يا نماز نيست بنابراين، عبد نخست بايد ،بدون طهارت مولي از عبد خواسته است که نماز بخواند و نمازِ

د و نجنبه مقدميّت براي نماز دار، غسل و تيمّم( )وضو طهارات ثلاثه طهارت حاصل شود و بعد از آن نماز بخواند، پس تا تيمّم کند

تا طهارت حاصل شود و بعد  انجام بدهد است،يكي از اين سه گويد که عبد براي خواندن نماز، نخست بايد مقدمه آن را که عقل مي
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 .تامر نفسيِ مولوي نيس و داردتأييد حكم عقل است و ارشاد به حكم عقل  وضو، غسل و تيمّمامر مولي به  از آن نماز بخواند، پس

راي ها جنبه مقدميّت ببنابراين امر شارع به وضو، غسل جنابت، غسل حيض، غسل استحاضه و ساير أغسال، امر ارشادي است و اين

نماز دارند و وقتي امر ارشادي باشد، تداخل مانعي ندارد و مانعي نيست که براي شرط واحد، اسباب متعدده باشند، مثل اينكه براي 

متصور است و غسل واحد از همه اين اسباب شتراط نماز به غسل و طهارت، اسباب متعددي از جنابت، حيض و امثال اين دو ا

ضو توانند به آن تعلّق بگيرند و اشتراط وکما اينكه در باب وضو نيز مطلب از همين قرار است و اسباب متعددي مي کندکفايت مي

اين، در بنابر کندو وضوي واحد از همه اين  اسباب کفايت مي استز بول، غائط، نوم و امثال آن براي نماز ناشي از اسباب متعددي ا

تواند با يک غسل همه أغسالي که اي بر ذمّه مكلّف است، تداخل اسباب مانعي ندارد لذا مكلّف ميبحث مورد نظر که أغسال متعدده

 لي ندارد.امر ارشادي است و تداخل در اوامر ارشادي مشكاز او ،اش آمده را نيّت کند زيرا امر به غسلبر عهده

«الحمدلله رب العالمين»


